
                  خلق پشتون قربانی اھداف شوم دولت پاکستان وحاميان
!                  خارجی آن وگروه ھای ارتجاعی اس!می شده است

بعدازختم سلطه استعماری دولت انگلستان ازشبه قاره ھندوتقسيم ھندبه دوکشورھندوومسلمان باثرتوطئه
ن خاکھای1947دولت انگليس؛ کشورپاکستان درسال88  م پاکستا   تشکيل گرديد.  باتشکيل کشوری بنا

مغصوبه88 افغانستان88 توسط88 استعمارگران88 انگليس88 نيزبه88 تصرف88 دولت88 پاکستان88 درآمد.ازآنجاييکه
کشورپاکستان براساس ھويت اس!می بنايافت؛ لذا طبقات حاکم فئودال وکمپرادورپاکستان ازھمان ابتدا
دين اس!م رامناسب ترين وسيله درپيشبرداھداف ومقاصد شان درداخل وخارج پاکستان يافته وازآن

تاامروزاستفاده کرده اند. 
پيشينه تاريخی سرزمين پشتونستان: 

"پشتونستان يعنی سرزمينی که ازچترال تابحردرطول ھشتصد ميل درکناره راست دريای سند باتقريبا
ل  1810شش مليون نفوس افتاده وبه لحاظ  تاريخی وجغرافيائی  جزء طبيعی افغانستان است.  ازسا

  مقارن خانه جنگيھای برادران محمد زائی درافغانستان، حکومت سکھه پنجاب به1823مي!دی تاسال 
ل    دولت انگليس1838تحريک انگليس قسمتی ازاين منطقه رادردوطرف رود سند اشغال نمود.درسا

توسط معاھدات مثلث fھورانتزاع حصص مغلوبه را رسماً ازشاه شجاع فراری اعتراف کرد.امامردم
 مفاداين معاھده را ابطال نمودند. 1841افغانستان باکشتن  شاه شجاع وانھدام اردوی انگليس درسال 

  وfيات سند وبلوچستان رااشغال نمايد1854درمقابل اميردوست محمدخان گذاشت که انگليس تا سال  
  ،1849وھم بعدازامحای حکومت سکھه وعقبکشی اميردوست محمد خان ازگجرات واتک درسال

دولت انگليس خودش راوارث وجانشين حکومت سکھه دروfيات مغصوبه افغانستان اع!م نمود.  به
ھمين ترتيب دولت استعمارگرانگليس بادردست داشتن شاھان واميران خودفروخته ومزدورباامضای
معاھدات ننگينی توسط آنھا بخشھای وسيعی ازخاک کشوررابه متصرفات اش(خاک ھند)  ملحق نمود.

ه سال88  ه گندمک درسال88 1838معاھد ه شجاع، معاھد ه يعقوب خان1879  مي!دی توسط شا   بوسيل
  توسط عبدالرحمان خان امضاء شده وتوسط اين معاھدات بخش شرقی1893ومعاھده ديورند درسال 

خاک کشوربه متصرفات انگليس ملحق گرديد.  ھمچنان اميرحبيب اfه برمعاھدات خاينانه پدرش نيز
ه ماھيت وخصلت طبقاتی اش درزمان جنگ سوم افغانھا صحه گذاشت.  وامان اfه خان ھم نظرب
باانگليس که منجربه استق!ل کشورشد؛ ودرشرايطی که روحيه واحساسات آزادی خواھانه واستق!ل
طلبانه88 دربين88 مليتھای88 مختلف88 افغانستان88 واقوام88 مناطق88 مغصوبه88 توسط88 انگليس88 به88 حداع!ی88 آن
وجودداشت؛ وھم شرايط منطقه ای وبين المللی مساعد بود؛ توجھی به آزادی اين مناطق ازسلطه
استعماری دولت انگليس نکرده وبه استق!ل محدودۀ جغرافيائی کنونی افغانستان اکتفاکرده ومردمان اين
بخش ازکشوررا درزيرسلطه استعمارگران انگليس رھاکرد.  وبعداکًه کشورپاکستان تشکيل گرديد اقوام

مناطق " صوبه سرحد" و" بلوچستان" درزيرتسلط دولت پاکستان درآمد که تاامروزادامه دارد. 
بعدازتصرف اين بخش ازخاک کشورانگليسھا درقدم اول اقدام به تجزيه وتقسيم آن کرده وارتباط وادارۀ
انگليس توسط "  ايجنسيھای"  متعددی بااين ع!قه ھا حفظ می شد.سياست ووظيفۀاين ايجنسيھا توليدنفاق
ن اقوام، جلوگيری ازھرنوع انکشاف اموراجتماعی اعم ازمدنی وفرھنگی واقتصادی ی درميا داخل
ً صد سال اين مناطق ورشد افکارآزادی خواھی اين مردمان بود.  استعمارگران انگليس درطی تقريبا
واين مردمان را درحالت عقب ماندگی نگھداشته وازريفورمھای ناقصی که درھندوستان بعمل می آمد،
ھم محروم نگھداشتند.  وحتی اين مردم ازآن حقوق سياسی کمی که مردم ھندوستان داشت نيزبی بھره

)  که تازه "حقوق"  اتباع ھندوستانی انگليس، بمردم اين سرزمين داده1932ماند.  درنيمه اول قرن بيستم( 
شد، معھذا اقتصادصوبه سرحد دردست اقليتھای غيرافغان باقيماند.  درطول وعرض اين منطقه وسيع
فقط يک فابريکه ميوه ويک فابريکه چينی سازی احداث شد وبس.  ازنظرفرھنگی درتمام مکاتب اين
منطقه تنھا چھارونيم ھزارشاگرد ميتوانست تحصيل کند وآنھم فرزندان متمولين واشراف.  درقرن بيستم

)  کالج اس!می پشاورتوسط نوابھا وفئودالھا تأسيس گرديد. بعدازآنکه درصوبه سرحد کابينه ھای1913(



  معارف توسعه يافت1937کانگريسی ازخود پشتونھا بميان آمد، ريفورمھای عملی گرديد.  ازسال88 
  کالج اس!می  پشاوربه يونيورسيتی ارتقا يافت.  گرچه انگليسھا وfيات متصرفه افغانی1950ودرسال 

را درسواحل سيند بشکل غيرمنکشف نگھداشتند ولی ازجلوگيری جنبش ونھضتھای سياسی اين مردم
عاجزبودند.  مردم اين خطه جنبشھای سياسی راازھمان قرن نزدھم آغازکرده ودرقرن بيستم خصوصا
بعدازجنگ اول بين المللی پيشرفت کرد.اما دريک مرحله حساس ونازکی دربين افغانھای مبارزافتراق
وجدائی پيدا شد، واجانب ازاين وضع برای منافع خوداستفاده کردند، درحاليکه افغانھا ضررفراوان

  " لوئی مونت بيتن"  جانشين " fردويول"  تقسيم ھندوستان رااع!م کرد1947  جون 3کشيدند.  بتاريخ 
وپشتونھای صوبه سرحد، درحالت بی سرنوشتی واضطراب باقيماندند.  رأی گيری فرمايشی يعنی

  جوfی ھمين سال17  تا6اختياريکی ازدوکشورھندوومسلمان( ھندوپاکستان)  براين مناطق درپشاوراز
آغازوانجام يافت.  درحاليکه رأی مردم برپايه الحاق به افغانستان وياحق تعيين سرنوشت وزندگی مستقل
خواسته نشد. مردم آزاديخواه صوبه سرحد بااين رأی گيری مقاطعه کردند. طبقات حاکم پاکستان شيادانه
نه اينکه درمقابل رأی دھندگان قرآن وکتاب ھندو رامقابل نمودند بلکه برای رأی گيری شيوه تقلب
درپيش گرفته ومجال رأی دھی برای مردمان پنجابی وھندی که دراين صوبه می زيستند فراھم کردند. 
معھذا ازتقريباً سه مليون نفوس سرحد کمترازسه صدھزارنفررأی گرفته شد وبدين ترتيب درمقابل ھند،
پاکستان اکثريت بدست آورد.  حکومت انگليس ھم حکم الحاق صوبه سرحدرابه پاکستان صادرنمود.  در

  موجوديت پاکستان بشمول وfيات سند، بنگال، بلوچستان، وصوبه سرحد( پشاوروديره1947  آگست14
جات)  اع!ن شد.  ازآنجاييکه رھبران دولت افغانستان که درآن وقت سرسپرده ونوکرامپرياليسم بريتانيا
بودند؛ ھنوزدرروی ميزسبزمشغول نوته بازی وعم!ً بحيث تماشاچی باقی مانده بودند.  دولت پاکستان
ً دست به امحای ھويت که ازاين وضع دولت افغانستان سوءاستفاده کرده بود، جسارت يافت ومتعاقبا
ملی پشتونھا وادغام آنھا درمليت پنجاب زد.  کابينه صوبه سرحد که متکی به اکثريت پارلمانی بود
ه باران شدند، خان ق!ت وخان باجورونواب امب معزول لغوگرديد، آزاديخواھان درچھارسده گلول
ومحبوس شدند، احزاب ملی ازبين رفت ورھبران مردم به زندان افتادند.  مھاجرين پنجابی درمناطق
م "  جزءfينفک"  پاکستان8 اع!م8 شد. پشتونھا8 فروريختند8 وب�خره8 "سرحدات88 آزاد88 عھدانگيس"  ھ
ه وپشتونھا ه سرحد"  در" يک يونت پاکستان غربی"  بشکل يک اقليت غرق گرديد درنھايت "صوب
درزيرخطرامحای88 ھويت88 ملی88 قرارگرفتند.....(  افغانستان88 درمسيرتاريخ88 جلد88 اول-  ازميرغ!م

محمدغبار)"
دولت پاکستان که ازبدوتأسيس درتسلط طبقات حاکم مليت پنجابی قرارداشته وازھمان ابتدای تصرف
اين مناطق واقوام ساکن آن جداً متوجه حساسيت موضوع بوده ودرنھايت کوشيده است تا به شيوه ھا
ا بطرق مختلف ه وي م پشتون وبلوچ راسرکوب کرد ع گوناگون جنبش آزاديخواھی دربين اقوا وذراي
ازرشداحساسات ملی واستق!ل طلبی پشتونھا وبلوچھا جلوگيری نمايد.  باستثنای «ايجنسی پشاور»  که
ازرشد محدود اقتصادی وفرھنگی برخورداراست باقی مناطق صوبه سرحد ازرشد اقتصادی وفرھنگی
محروم بوده وشرايط اجتماعی قبيله ای درآن حفظ شده وتوده ھای مردم درزيرسلطه ونفوذ روسای
قبايل وخوانين قراردارند. يکی ازطرقی که طبقات حاکم پاکستان درمورد اقوام پشتون وبلوچ بکارگرفته
اند ھمزمان باعقبماندگی اقتصادی وفرھنگی اقدامات وسيعی برای تأسيس مدارس دينی کرده وزمينه
رابرای رشد اس!م گرائی (افراطی)  درشرايط اقتصادی  اجتماعی  فئودالی و قبيله ای مھياکردند.باين
ه رشد م پشتون وبلوچ بطورfزم زمين ن دربين اقوا صورت ايده ھای ناسيوناليستی بشکل مترقی آ
وتکامل پيدانکرد.  اگرچه احزاب ناسيوناليستی  منجمله"  عوامی نشل پارتی وپشتونخواملی عوامی
پارتی وجمھوری وطن پارتی"  وغيره گروه ھا دراين مناطق تشکيل شدند fکن اين احزاب نيزتحت
ن وطبقات8 فئودال8 وکمپرادورقرارداشته88 وبوسيله8 دولت8 پاکستان8 درچوکی8 ھای سلطه88 ونفوذ8 خواني
حکومت ايالتی تطميع شدند وزمانی ھم که روابط آنھا باطبقات حاکم مليت پنجابی تيره شده است به
دولت افغانستان متوسل شده وبنام خلق پشتون وبلوچ وداعيه پشتونستان امتيازات مادی وسياسی بدست
آورده اند.ودولت افغانستان ھم بنام «دفاع»  ازحقوق سياسی مردم پشتون وبلوچ ازاين قضيه درموارد
مختلف دربرابردولت پاکستان بھره برداری سياسی کرده وھرگزقدم موثری درکمک به خلق پشتون



وبلوچ درجد وجھد آزادی خواھی شان برنداشت.  درحاليکه درافغانستان خلقھای ھمه مليتھا واقوام
ن ملی»  حتی ه حمايت می کردند.  اين «رھبرا ازحق تعيين سرنوشت خلقھای پشتون وبلوچ مجدان
درسطح بين المللی بااستمداد جوئی ازدولت اتحادشوروی سوسيال امپرياليستی وقت توانستند امتيازات
سياسی ومادی کسب نمايند.  ودولت سوسيال امپرياليسم شوروی ھم ازاين قضيه درمواردی جھت تحت
ا برخورداربود ع امپرياليسم امريک ت وسي ن که8 ازحماي فشارقراردادن8 دولت88 امريکا8 ودولت8 پاکستا
دربازيھای سياسی ، استفاده می نمود.  باين صورت زحمتکشان مليت ھای تحت ستم پشتون وبلوچ
درپاکستان بدترازخلقھای مليت ھای ديگرازستم چند جانبه رنج کشيده وازرشد وترقی اقتصادی وسياسی
وفرھنگی عقب نگھداشته شده اند.  باين صورت مسايل فوق موجب گرديد که زمينه رشد اس!م گرائی
«افراطی»  دربين اقوام پشتون وبلوچ درپاکستان به شدت مساعدشده وطبقات حاکم پنجابی ھم به کمک
طبقات حاکم مليتھای پشتون وبلوچ درتحميق وخاموش کردن خلقھای اين مليتھا ازحربه اس!م به اشکال
مختلف استفاده کرده اند.  ناگفته نماند که درطول تاريخ تشکيل پاکستان طبقات حاکم ازاس!م بحيث قوی
ه دولتھای ً علي ن کشورخاصتا ا ودرخارج8 ازاي ت ھ ه ملي م ازھم ی مرد ه دربرابرتوده8 ھا ن حرب تري
افغانستان وھندوستان بنفع خوداستفاده برده اند.  به ھمين سبب درپاکستان ھزاران مدرسه دينی تأسيس
کردند وم!ھای تاريک انديش وجيره خواری ازھمه مليتھا دراين مدارس درتحميق وگمراھی نسل
جوان اين کشوردرطی بيش ازشش دھه نقش بازی کرده اند.  ھم چنان احزاب اس!می چندی بنام ھای
جمعيت العلماء اس!م ، جمعيت اس!می، تحريک نفاذ شريعت محمدی وغيره دربين مليتھای پشتون
وبلوچ تشکيل گرديده که بيشترتحت رھبری افرادی ازطبقه فئودال وياھواداران آنھا بوده اندکه ھم به
جھت امتيازگيری سياسی ازطبقات فئودال وکمپرادورمليت حاکم پنجابی وسندی ازآن استفاده کرده اند
وھم درجھت تحميق وگمراھی توده ھای خلق ھم مليت شان.  ھنوزھم اين احزاب ازنفوذ وقدرت وقابل
ه گروه ھای ه نماند که دولت پاکستان بوسيل م پشتون وبلوچ برخورداراند.  ناگفت م!حظۀ دربين اقوا
اس!می ومسلط کردن آنھا برجنبش آزادی خواھی خلق کشميرزيرتسلط ھند؛ جنبش آزادی خواھی اين

مردم را ازمسيرواقعی مترقی آن منحرف کرده وتحت رھبری گروه ھای اس!می به بيراھه کشيده اند. 
7بادرنظرداشت پيشينه تاريخی اين مناطق، تحوfت سی سال اخيردرمنطقه که باوقوع کودتای ننگين 

د وبعد افغانستان موردتھاجم1357ثورسال   آغازشد(وگروه ھای مزدورخلقی پرچمی بقدرت رسيدن
نظامی88 اتحادشوروی88 سوسيال88 امپرياليستی88 قرارگرفت88 ومردم88 افغانستان88 به88 جنگ88 ومقاومت88 عليه
آنھاپرداختند وھمچنان مداخ!ت دولت پاکستان ودولت امريکا ومتحدين غربی آن برجنگ مقاومت مردم
توسط احزاب اس!می ارتجاعی مزدورآنھا وبھره برداری ازآن برضد اتحادشوروی)  مناطق صوبه
سرحد وکويته بحيث مراکزفعاليت گروه ھای اس!می افغانی وپاکستانی درآمده ومنحيث معبری بين
جبھات جنگ درافغانستان وکشورپاکستان نقش مھمی بازی کرد.  تحوfت منطقه زمينه سازتحوfتی
درصوبه سرحد نيزگرديد که درطی سی سال اخيربجھت معينی انکشاف کرده وامروزبيش ازپيش نتايج
آن برم! گرديده است.  چنانکه ذکرشد دولت پاکستان وحامی آن امريکا وعربستان سعودی ازگروه ھای
ی عربی ی اس!می کشورھا ه ھا ن وگرو ه سرحد وبلوچستا ً ازمناطق صوب ن عمدتا اس!می پاکستا
وسايرکشورھا درجھت پيشبرد اھداف ومقاصد سياسی شان عليه اتحادشوروی ودولت دست نشانده اش

  تصميم گرفت تا بکمک دولتھای پاکستان1996بخوبی استفاده کردند.  بعدازآنکه دولت امريکا درسال 
وعربستان طالبان را درافغانستان بقدرت برساند؛ بسياری ازگروه ھای طالبان پاکستانی وجنگجويان
ن سھم8 برازنده88 داشتند.  وشش8 سال8 حکومت88 طالبان عرب8 وسايرکشورھا8 دربقدرت8 رساندن8 طالبا
ه سربازگيری ن مساعدساخت تاب م طالبا درافغانستان شرايط رابرای گروه ھای اس!می افراطی بنا
گسترده درمناطق صوبه سرحد وبلوچستان دست زده وبه لحاظ تشکي!تی ونظامی بحيث يک نيروبجای
ی افراطی متشکل ازطالبان ن نيروی نظامی مذھب ل عرض وجود نمايند.  اي ی قباي ن وروسا خواني
ً درمناطق قبيله پاکستانی وافغانی وگروه ھای اس!می افراطی سايرکشورھامتحد آنان مقرشان عمدتا
نشين صوبه سرحد وبلوچستان بوده ودربين افغانستان وپاکستان درحرکت بوده اند.  بعدازآن دولت
پاکستان بجای روسای قبايل وخوانين منطقه باگروه ھای اس!می بنام طالبان سروکارداشته ودارد که با
اختيارداشتن لشکرجنگجوی اس!می وتثبيت موقعيت شان خوانين وسرکردگان قبايل رايا تابع خودساخته



ه اين گروه ھای جنگی ازيک جھت بحيث ه بيرون کرده اند.  ودرواقع دولت پاکستان ب وياازصحن
لشکرذخيره ای می نگريست که درطی سالھا درتشکل وانسجام آنھا آی اس آی پاکستان کارکرده است
وازجانب ديگراين نيرودرخودھم ديگريک قوت نظامی وسياسی است که ديگررھبری خودرابرمردمان
اين مناطق تحميل کرده ورھبران آن می توانستند ومی توانند درپيشبرد اھداف سياسی شان وھم درجھت

امتيازگيری ازدولت پاکستان ازآن استفاده کنند. 
م دولت امريکا درسرنگونی رژيم طالبان درافغانستان2001  سپتمبر11بعدازواقعه88    درامريکا واقدا

وسرکوب گروه القاعده برھبری اسامه بن fدن وسايرگروه ھای متحدآن وھمکاری دولت پاکستان با
امريکا وناتو در«مبارزه عليه تروريزم»  اين نيرورانسبت به دولت پاکستان حساس ساخت.  ھمچنان
اثرات حمله نظامی امريکابرطالبان افغانی ازدوجھت پيامھای ھوشداردھندۀ را برای طالبان پاکستانی
وگروه ھای اس!می متحد آنھا نيزرساند.ازيکطرف سقوط رژيم طالبان وازبين رفتن محل امن ومصئون
گروه ھای اس!می عربی وغيرعربی درافغانستان وازطرف ديگرموردتعقيب قرارگرفتن گروه ھای
ً توسط88 دولت88 پاکستان88 بنام اس!می88 خارجی88 متحد88 طالبان88 پاکستانی88 ازطرف88 امريکا88 وحتی8 بعضا
«تروريستھای بين المللی»  تاحدزيادی طالبان نسبت به صداقت دولت پاکستان مظنون شدند که مبادا
ی موقعيت شانرادرمناطق ن پاکستان ه کند.ازآنروطالبا ت امريکا معامل ا بادول ن برسرآنھ ت پاکستا دول
قبايلی صوبه سرحد بيش ازپيش مستحکم کرده وباگرفتن کمکھای پولی ازبعضی نھادھای اس!می بين
المللی و شيوخ عرب که دردولتھای عربی تحت سلطه امريکا ازنفوذ چندانی برخوردارنيستند ويا
ازنفوذ بيش ازحد امريکا دردولت ھای شان ناراض اند؛ وھم چنان ازمدرک ترافيک مواد مخدربه لحاظ
تسليحاتی ومھمات وتجھيزات خودرا منسجم کرده وبشکل ارتش گوري!ئی درآمدند تابرای حفظ موقعيت
ن مناطق ازشرتعقيب ه درآ ن ک ن اس!می شا ی حفاظت ازبرادرا ه وھم برا ن درمنطق وحاکميت شا

دولتھای شان وامريکا پناه آورده بودند؛ آمادگی داشته باشند.
 آغازجنگ طالبان افغانی عليه امريکا وناتودرافغانستان زمينه تحرک وفعاليت بيشتری رابراين گروه
فراھم شد.  اينھا جھت ضربه زدن برارتش امريکا وناتو، درکنارطالبان افغانی قرارگرفته ومناطق
قبايلی صوبه سرحد ھم مرزباافغانستان عقبگاه وپناه گاه طالبان افغانی وحزب اس!می گلب الدين وگروه
حقانی گرديد.  اين گروه ھای نظامی ورزيده وآموزش ديده باجنگ ھای گوري!ئی ديگرتنھا دسته ھای
نظامی نبودند بلکه گروه ھای سياسی مذھبی ونظامی بودند که برای اھداف معين بلندپروازانۀ  که ھمان
«جھاد مقدس»  درجھت پياده کردن احکام دين اس!م وشريعت محمدی درپاکستان وگسترده ترازآن
درسراسرجھان اس!م بودند.  ايدۀ جھانی «حکومت عدل اس!می»  وپياده کردن شريعت محمدی خاصتا
توسط گروه القاعده تحت رھبری اسامه بن fدن مليونرعربستان سعودی به طالبان پاکستانی القاء شد.
ھمان88 بودکه88 ھمزمان88 با88 جنگ88 عليه88 امريکا88 وناتودرکنارطالبان88 افغانی،ازدولت88 مرکزی88 پاکستان
درخواست کردند که برقراری حاکميت شرع اس!می رادرمناطق قبايلی برسميت بشناسد.  قبل ازآنکه
ه ازقدرت نظامی شان ن بااستفاد ؛ طالبا ن جواب مثبت بدھد ن درخواست طالبا ه اي ن ب دولت پاکستا
وساختاراجتماعی اين مناطق اقدام به پياده کردن نظام شريعت درسطح محدودی کردند.  دولت پاکستان
باآنکه درايجاد وتشکيل وانسجام اين گروه ھا سھم زيادداشته وھمچنان بنوعی بحيث ارتش ذخيره به آنھا
ً درافغانستان وھندوستان درمقاصد می ديد تا ازنيروی نظامی آنھا درخارج ازمرزھای پاکستان عمدتا
واھداف سياسی اش استفاده نمايد؛ اماازقدرت گيری اين نيروی که متعلق به مليت پشتون بود نگرانی
نيزداشت.  ازآنروازروش وسياست کمک ومدارا وتھديد عليه اين گروه ھا استفاده می کرد.  دردوسال
قبل باتمام توصيه ھا واخطارھای شديدالحن دولت امريکا به دولت پاکستان مبنی برمھارکردن وياقطع
حم!ت اين گروه ھاعليه نيروھای امريکائی وناتودرافغانستان؛ دولت پاکستان بازھم باھمان سياست
ه بين ارتش پاکستان ھميشگی اش دربرابرطالبان ادامه داد.  باآنکه جنگھای شديدی دردوسال گذشت
وگروه ھای طالبان درمناطق مختلف قبايلی صورت گرفت وطالبان درآن جنگھا مزاحمتھای زيادی
د ومناطق زيادی را تحت کنترول شان ه وتلفات زيادی برآن واردکردن برارتش پاکستان خلق کرد
ه اکماfتی امريکا ا چند کيلومتری شھرپشاوربسط داده وقرارگا درآوردند.  وحتی سلطه ونفوذ شانرات
وناتورادرنزديک شھرپشاورموردحم!ت پی درپی قرارداده وبيش ازھزارکانتينروfری وخودروزرھی



آنھارابااموال وتجھيزات آنھاآتش زدند.  آنھا درمناطق تحت کنترول شان قوانين واحکام شريعت اس!م
ً مخالفين شانراکه کمافی السابق بادولت پاکستان را به سليقۀ خودشان به منصه اجراگذاشتند.  وع!وتا
ھمکاری داشتند «بجرم»  جاسوسی باامريکائيھا تيرباران وياذبح می کنند.  باين صورت طالبان فضای
ازرعب ووحشت رادرمناطق تحت کنترول شان ايجادکرده ومردم مناطق قبايلی ازترس بردساتيراين
نيرويھای قرون وسطائی وبی رحم گردن می گذارند.  با�خره چندماه قبل دولت پاکستان حاضرشد تا
باطالبان مصالحه کند وخواست طالبان مبنی بربرسميت شناختن قوانين شرع اس!م را دردره سوات
پذيرفته وقرارداد صلح بين دولت پاکستان وطالبان بامضا رسيد وآتش بس بين دوطرف به اجرادرآمد. 

  اپريل "محاکم شرعی"  درسوات شروع به کارکردند.  fکن طالبان به آن16برطبق اين معاھده بتاريخ 
م کرده قناعت نکرده وبه تبليغات مسلحانه وگسترش نفوذخود برمناطق ديگرجھت انفاذ شريعت اقدا
وضلع(  ولسوالی)  بنيرراتحت کنترول درآورده وبه تطبيق احکام شريعت اس!م پرداختند.  باتسلط طالبان
برمنطقه بنيرمطبوعات غربی ازنزديکی طالبان به اس!م آباد وتھديد دولت مرکزی پاکستان تبليغات
گستردۀ88 رابراه88 انداخته88 وازطرفی88 ھم88 اخطارھای88 دولت88 امريکا88 به88 دولت88 پاکستان88 درکنترول
ومھارنيروھای طالبان تشديد گرديد.  طبق گزارش بی بی سی بخشھای زيادی ازشمال غرب پاکستان

  درصد آن38  درصد صوبه سرحد به زيرکنترول طالبان درآمده ودر24درتصرف طالبان قراردارد. 
کنترول دولت ضعيف است وطالبان درآن نفوذ وکنترول دارند. 

  اپريل دولت ارتش رابه ولسوالی بنيرفرستاد.  ارتش پاکستان حم!ت زمينی وھوائی را23با�خره در
برنيروھای طالبان آغازکرده وبخشھای ازمنطقه بنيرراازکنترول طالبان خ!ص کرد.  بالمقابل طالبان به
مقاومت پرداخته وبابی اعتباراع!ن کردن مفاد قرارداد«صلح»  سلطۀ خودرابرمناطق ھمجواردردره
سوات گسترش دادند.  بعد ازآن تقريباً جنگ تمام عياربين ارتش پاکستان وگروه ھای طالبان آغازگرديد. 
درجريان حدود سه ھفته اخيرباثربمباران ھوائی وآتشباری توپخانه ارتش پاکستان صدھا تن ازمردم دره
ه وصدھاھزارنفرآن8 مجبوربه8 فرارازخانه8 ھای8 شان8 گرديده88 ودرمناطق سوات8 کشته8 ومجروح88 شد
ديگردرکمپھا پناه گرفته اند. درشرايط اقليمی گرم صدھا طفل مصاب امراض مختلف شده وده ھاتن آنھا
جان88 داده88 اند88 ومردم88 بيجاشده88 بارھاکردن88 خانه88 واثاثيه88 شان88 دروضعيت88 بدمعيشتی88 ونگرانی

ه تاحال8 حدود88 14درکمپھابسرمی8 برند.  بتاريخ88  ن اع!م8 کرد8 ک 850  می سخنگوی ارتش8 پاکستا
800نفرازجنگجويان طالبان راگشته وده ھا تن ديگررادستگيرکرده اند.  ھمچنان گزارش شد که حدود 

ھزارنفرخانه ھای شانراترک کرده واحتمال می رود که تا حدود يک ونيم مليون نفرمجبوربه ترک خانه
ھای شان گردند.  طبق گزارش  بی بی سی دوصدھزارنفرھنوزدرمناطق جنگی گيرمانده  ودروضعيت

بد ووخيمی قراردارند. 
5  ھزارازنيروھای ارتش دولت پاکستان شرکت داشته ودربرابر15 گفته می شود که دراين جنگ 

ھزارنيروی جنگی طالبان ازطريق بمباران ھوائی وآتشبارتوپخانه سنگين برمواضع طالبان می جنگند
وطالبان به شيوه جنگھای چريکی عليه ارتش دولت به جنگ ومقاومت ادامه می دھند.  به لحاظ نظامی
اين جنگی است نابرابروارتش پاکستان ازھوا وزمين ساحۀ گستردۀ رازيرآتش گرفته ازاينروتلفات مردم
ملکی بسيارزيادبوده وويرانی خانه ھای مردم نيززياداست.  طالبان به شيوه جنگ وگريزباارتش ادامه
ً کوھستانی می دھند.  نيروھای طالبان وگروه ھای اس!می خارجی درکنارآنھا دراين مناطق عمدتا
بابلديت اراضی بھترمی توانند عليه نيروھای ارتش به جنگند.  ونيزعلت مقاومت سرسختانه عليه ارتش
ه نيزاست که درطی بيش موجوديت گروه ھای جنگی ازکشورھای عربی وغيرعربی دراين منطق
ی متبوع شان ا تحت تعقيب کشورھا ی زيادی ازاينھ ن مناطق سکونت دارند.  بخشھا ازدودھه دراي
وامپرياليسم امريکا قراردارند.  موضوع راندن آنھا ازاين مناطق مسئله مرگ وزندگی برای آنھا وفاميل
ھای شان است.  ازاينرواين گروه ھا تاپای جان به مقاومت ادامه ميدھند.  اين جنگ بشيوه جنگھای
م کند.  گروه ھا ی جنگی خارجی وبخشھای ازطالبان گوري!ئی ممکن است که تامدت زيادی دوا
ً باسرسختی به جنگ ادامه خواھند داد.  وتسلط ھمفکرآنھا که ديگرنمی توانند بادولت کناربيايند الزاما
کامل ارتش پاکستان براين مناطق امرنھايت مشکلی است.  ازجھت ديگرمقاومت شديد طالبان بخاطری
است که نمی خواھند دولت پاکستان اين مناطق راتحت کنترول کامل درآورده وسلطه ونفوذ وحاکميت



ه ايدئولوژی اس!می ۀ جذب ه دراين8 جنگ8 بع!و آنھارا8 دراين8 مناطق تضعيف8 کند.  ناگفته8 نماند8 ک
عنصرمليت خواھی بخشھای ازطالبان اگرچه بشکل ضعيف آن نيزوجوددارد. 

ھدف وپ!ن دولت پاکستان درتداوم وياعدم تداوم عمليات وحم!ت ارتش عليه طالبان درروزھای آينده
معلوم شده وھم چنين قصددولت پاکستان  درسرکوب کامل طالبان وبه ھمين بھانه تأمين تسلط وکنترول
کامل براين مناطق نيزواضح خواھدگرديد.  fکن اين امربرای دولت وارتش پاکستان آنقدرساده ھم
نيست.  وطالبان8 برای8 سالھا88 خواھند88 توانست88 دربرابرارتش8 پاکستان8 به8 جنگ8 چريکی8 ادامه8 داده
وازمنطقه واھداف شان دفاع کنند.  ازطرف ديگربادرنظرداشت مناسبات ناجوردولت پاکستان با دولت
درافغانستان واينکه دولت ھند ت!ش دارد تا نفوذ دولت پاکستان رادرافغانستان محدود سازد؛ وموضوع
«خط نام نھادديورند»  که برای طبقات حاکم پاکستان اھميت حياتی دارد؛ وھمچنان ارتباطات قومی
وخونی بين اقوام دوطرف خط نام نھاد ديورند؛ موضوعاتی است  که دولت پاکستان نمی خواھد ويانمی

تواند اقوام اين مناطق را ناراض کرده وازخود براند.
موضوع ديگرباآنکه دولت پاکستان ظاھراً درجنگ عليه تروريزم درکنارامريکا وناتو قراردارد fکن
درطی ھشت سال نه اينکه مانع حم!ت طالبان افغانی ومتحدين پاکستانی وخارجی شان عليه قوای
اشغالگرامريکائی وناتوودولت دست نشانده درکابل نشده است که به اشکال وطرق مختلف موردکمک
وحمايت دولت پاکستان نيزقرارداشته اند.  ھمين اکنون که دولت پاکستان باطالبان درگيرجنگ شديداست
fکن حم!ت طالبان افغانی وسايرگروه ھاازخاک پاکستان عليه قوای اشغالگرودولت مزدورادامه دارد. 

 درجنگ دره سوات که درطی ھفته ھای اخيرازشدت قابل م!حظه برخورداربوده وتاحدی ظاھراً عزم
دولت پاکستان رادرسرکوب وتضعيف گروه ھای طالبان ومتحدين خارجی آنھا عيان می سازد.  اينکه
دولت پاکستان اين جنگ راتاچه وقت وتاکدام حدادامه خواھد داد مسئله ايست مربوط به ھفته ھا وياماه
ھای آينده.  درتاريخ پاکستان چنين قاطعيتی دربرابرگروه ھای اس!می ازطرف دولت پاکستان ديده نشده
است.  بھرصورت دراين جنگ اين خلق مظلوم وستمدديده پشتون است که دربين "دوسنگ آرد می
شود".  آوارگی ودربدری صدھاھزارنفروازدست دادن ھست وبود شان وکشته وزخمی شدن عزيزان
آنھا وويرانی خانه وکاشانۀ شان ورنج وعذابی که به آن گرفتارآمده اند قابل تشويش ونگرانی شديد
است.  نه دولت پاکستان حامی وکمکگارواقعی خلق پشتون است ونه طالبان وسايراحزاب ارتجاعی؛
ھردوجھت مشغول کشتارودربدری وبيچارگی آنھا اند.  خلق پشتون مظلومانه قربانی اھداف شوم دولت
ه امپرياليسم امريکا وناتودرمنطقه واھداف گروه ھای ارتجاعی اس!می ن واھداف غارتگران پاکستا
خاصتاً طالبان شده اند.  تازمانيکه خلقھای پشتون وبلوچ به آگاھی سياسی دست نيابند تحت سلطه وستم
طبقات حاکم مليت پنجابی وسندی وطبقات ارتجاعی ھم مليت شان ستم کشيده وبه شدت استثمارمی
شوند. احزاب باصط!ح غيرمذھبی وناسيوناليست واحزاب وتنظيمھای رنگارنگ مذھبی منجمله طالبان
ھم به اشکال مختلف ازآنھا به جھت پيشبرداھداف ومقاصد گروھی شان استفاده کرده واين نيروھا
ھرگزبرنامۀ برای آزادی واقعی وحق تعيين سرنوشت سياسی وخوشبختی ورفاه خلق پشتون وبلوچ
ندارند.  اين خلق ھای زحمتکش پشتون وبلوچ اند که خود ميتوانند درباره سرنوشت سياسی شان تصميم
ب ارتجاعی اس!می د خودراازسلطه احزا ه ميتوانن ه آگاھی سياسی است ک ی ب ط بادستياب بگيرند.فق
خصوصاً طالبان وگروه ھای اس!می متحدين خارجی آنھا واحزاب «ناسيوناليستی»  خ!ص کرده ويک
مبارزه مترقی رابرای کسب آزادی وحق تعيين سرنوشت شان براه اندازند.  ورنه چون بيش ازيک ونيم
قرن گذشته ستم کشيده وگاھی ھم گوشت دم توپ طبقات ارتجاعی پاکستان ووسيلۀ درپيشبرداغراض

واھداف شوم طبقات ارتجاعی وگروه ھای ارتجاعی مذھبی وغيرمذھبی ھم مليت شان خواھند بود.
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( فعالين جنبش نجاتبخش مردم افغانستان) 


